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سرو چمان

اسطوره موسيقى ايران

محمدرضا شجريان را در يك كلام 
مى توانم توصيف كنم: او يك اسطوره 
ــت. در تمام سال هايى كه فعاليت  اس
ــغول كار، تحقيق  كرده، همواره مش
ــراغ  و پژوهش بوده و هيچ كس را س
ــيقى  ندارم كه به اندازه او در راه موس
سعى و كوشش كرده باشد. به اعتقاد 
ــزار كار  ــيقى هفت نت و اب من موس
دارد كه هنوز  ميلياردها ملودى وجود 
دارد كه خلق نشده است. همچنانكه 
ابن سينا گفته به هر علمى رسيدم كاه 
ــيقى كه رسيدم كوه  بود ولى به موس
بود. اين هفت نت، به قدرى گسترده 
ــتند كه هرچه بگوييد به  و زياد هس
ــيد، به خصوص در  انتهايش نمى رس
ــيقى ايرانى اين مطلب به  مورد موس
ــت  ــتى صدق مى كند. يادم اس درس
ــال قبل برنامه اى در يونسكو  چند س
ترتيب داده شده بود و قرار بود ما نيز 
به اجراى موسيقى ايران بپردازيم. من 
به همراه آقاى تهرانى و قوامى تصميم 
گرفتيم بخش هايى از موسيقى ايران 
را اجرا كنيم كه براى گوش خارجى ها 
ــه روى  ــش از اينكه ب ــت. پي آشناس
صحنه برويم با مسوول برگزارى برنامه 
ــم اما او  ــوع را مطرح كردي اين موض
نظر ديگرى داشت. مى گفت كه آنها 
دوست دارند بخشى از موسيقى ايران 
ــنوند كه برايشان آشنا نيست و  را بش
تا به حال آن را نشنيده اند. همان طور 
كه مى دانيد قطعات آنها در دو دستگاه 
مينور و ماژور است اما ما ربع پرده هايى 
داريم كه آنها ندارند و همين ويژگى ها 
ــت، آهنگ هايى خلق  باعث شده اس
ــت داشته باشند.  ــود كه آنها دوس ش
به همين دليل ما هم برنامه خودمان 
ــر داديم. اين موضوع را به اين  را تغيي
ــيقى  دليل بيان كردم تا بگويم موس
ــيار زيادى است و  ما داراى غناى بس
هركسى كه در اين راه قدم مى گذارد، 
ــته باشد.  بايد توانايى هاى بالايى داش
ــال ها كار كند تا  ــك نوازنده بايد س ي
بتواند بر قله اين موسيقى قرار بگيرد 
ــجريان با آثار و فعاليت هايى كه  و ش
ــته است بر اين قله  انجام داده، توانس
ــار ماندگار و  ــرد. به غير از آث قرار بگي
دلنشينى كه شجريان خلق كرده، بايد 
به اين نكته هم اشاره كرد كه او براى 
ــيقى محلى  حفظ و باقى ماندن موس
ــش زيادى  ــك نيز كوش و فولكلوري
ــه آوازخوانى  ــت. او در عرص كرده اس
با خواندن موسيقى هاى محلى باعث 
ــاى قديمى  ــه و آهنگ ه ــد تا تران ش
ــود و  ــل هاى جديد منتقل ش به نس
ــيقى كشورمان مورد  اين نوع از موس
ــرد. او در اين كار  ــى قرار نگي فراموش
ــدر ثابت قدم بوده كه نگفته چون  آنق
شجريان است و محبوبيت دارد نبايد 
آهنگ هاي قديمي را استفاده كند. در 
ــي كه از قدما نيز بهره گرفته و با  حال
خواندن موسيقي هاي محلي خدمتي 
بزرگ براي حفظ اين آثار كرده است. 
ــيقي محلي ما را جمع آوري  او موس
ــك روز در اين راه  ــي ي ــرده و حت ك

بازنايستاده است.
ــام داد و  ــق انج او كارش را با عش
زمانى كه فردى با عشق كار مى كند، 
ــس مى كنند، به  ــم آن را ح مردم ه
همين دليل آن هنرمند جاى خود را 
در جامعه باز مى كند و مورد محبوبيت 
مردم قرار مى گيرد. شايد اگر او نبود، 
خيلى از موسيقى هاى محلى ما از بين 
مى رفت. من به سهم خودم او را براى 
اين كار تحسين و شجريان را با عشق 

زيادى معرفى مى كنم. 
البته فعاليت هاى شجريان منحصر 
ــوده و او در كنار اين  ــه آوازخوانى نب ب
ــازى  ــا ورود به عرصه سازس كارها، ب
سعى كرده است، تجربه جديدى را به 
امتحان بگذارد و در اين مورد بايد او را 
ــين كرد چون سعى كرده است  تحس
ــن به ديدن  ــود را بالا ببرد. م علم خ
ــگاه او در زمينه  سازهاى  اولين نمايش
ــر مى كنم او با  ــى اش رفتم و فك ابداع
ساخت اين سازها، زمينه هاى جديدى 

را در موسيقى ايجاد كرد. 
جا دارد از او به دليل همه تلاش ها 
و فعاليت هايى كه كرده است، قدردانى 
شود و چقدر خوب بود در يك جشن 
ــتداران و علاقه مندان او  ــد، دوس تول
جمع مى شدند تا به اين وسيله از اين 

اسطوره موسيقى قدردانى مى شد. 

رنگ هاي موسيقي

مرورى بر خاطره انگيزترين 
آلبوم هاى شجريان

گوشه هاي خاطره
ــوى محمدرضا  آلبوم هاى زيادى از س
ــت اما در  ــده اس ــجريان روانه بازار ش ش
ــا در ميان مردم از  اين ميان برخى از آنه
ــده اند و  ــترى برخوردار ش محبوبيت بيش
هرگاه كه سخن از آثار او به ميان مى آيد، 
نام تعدادى از اين آلبوم ها بيشتر در اذهان 
ــود. به همين بهانه  عمومى تداعى مى ش
مرورى بر بخشى از اين آلبوم ها داشته ايم: 
«ربنا» يا «ربناى شجريان» يكى از آثار 
ــجريان و شامل چهار دعا از  محمدرضا ش
ــا عبارت ربنا  ــت كه همه ب آيات قرآن اس
ــال  ــن اثر در تيرماه س ــوند. اي آغاز مى ش
ــده است. شجريان ربنا را  1358 ضبط ش
در دستگاه سه گاه خوانده و با مركب خوانى 

ــرى به  ــا راه گردانى) س ــيون ي (مدولاس
دستگاه ها و آوازهاى ديگر رديف موسيقى 
ايرانى از جمله آواز افشارى و گوشه عراق 
(صبا) مى زند و با مهارت برمى گردد. ربنا در 
نوارى كه محمدرضا شجريان با نام «به ياد 

پدر» ضبط كرده، منتشر شده  است. 
«چهره به چهره» نام آلبومى است كه 
محمدرضا لطفى در دستگاه نوا، سه تار آن 
ــت. اين آلبوم پيش از آن در  را نواخته اس
ــورت زنده در حافظيه  ــال 1356 به ص س

شيراز به صورت زنده اجرا شده بود. 
«آه باران» مجموعه اى است كه در فرم 
ــم و به ياد  ــيقى گلها تنظي و فضاى موس
بزرگانى همچون حسين ياحقى، مرتضى 
محجوبى، رهى معيرى و غلامحسين بنان 
ساخته شده  است. اين آلبوم شامل هفت 
ــت كه چهار  ــمت در مايه دشتى اس قس
ــترى، دو قطعه ساز و آواز  قطعه آن اركس
همراه پيانوى فخرى ملك پور و تار فرهنگ 
شريف بر اشعار حافظ و عطار و يك قطعه 
آن چهارمضراب تار به همراه تنبك همايون 

شجريان است. 
ــازى  ــد مينا» آلبومى به آهنگس «گنب
پرويز مشكاتيان است كه در نوروز 1373 
ــد. ترانه هاى اين آلبوم از اشعار  منتشر ش
حافظ و در مايه هاى دشتى، سه گاه، ماهور 

و چهارگاه اجرا شده  است. 
ــازى  ــدگان» آلبومى به آهنگس «دلش
ــين عليزاده است. پيش از انتشار اين  حس
ــا و تصنيف هاى آن در  ــوم، تمام آوازه آلب
ــاخته على حاتمى  فيلمى با همين نام س

استفاده شده بود. 
ــه  ب ــى  آلبوم ــى»  مركب خوان ــوا،  «ن
ــكاتيان است كه  ــازى پرويز مش آهنگس
ــال 1365 منتشر شد. اين آلبوم در  در س
دستگاه نوا آغاز شده و سپس در گوشه هايى 
از شور، بيات ترك و سه گاه ادامه مى يابد و 
ــده   ــه اين دليل، مركب خوانى ناميده ش ب
ــروده هاى  ــعار اين آلبوم از س ــت. اش اس

سعدى، مولانا و باباطاهر هستند. «بيداد» 
ــد. اين آلبوم از  در سال 1364 منتشر ش
ــكيل شده كه بخش اول در  دو بخش تش
ــازى پرويز  ــتگاه همايون و با آهنگس دس
مشكاتيان و بخش دوم در همايون و شور 
و با نوازندگى تار غلامحسين بيگجه خانى 
است. اشعار اين آلبوم از سروده هاى حافظ 

و سعدى هستند. 
اولين مجموعه موسيقى  «چاووش1» 
ــت كه با همكارى  از 12آلبوم چاووش اس
ــيدا در بيات ترك اجرا شد. غزل  گروه ش
و تصنيف اين اثر از «هـ . ا  سايه» است. اين 
ــط جهان موزيك در سال 1357  اثر توس
منتشر شد. محتواى موسيقايى اين آلبوم 
مرتبط با حوادث و شرايط اجتماعى ايران 

در زمان وقوع انقلاب اسلامى است. 
ــكوت، كوير» در سال 1373  «شب، س
ــط آواز و  ــال 1376، ضب ــط اما در س ضب
ــد.  ــر ش ــال 1377 منتش تدوين و در س
ــط  ــتى بوده و توس اين آلبوم در آواز دش
ــده   ــازى و تنظيم ش كيهان كلهر آهنگس
است. بيشتر ترانه هاى اين آلبوم بر اساس 

موسيقى مقامى شمال خراسان هستند. 

 فرهنگ شريف
 نوازنده تار

            هنر و تعهد اجتماعى هنرمند
در چهار سال گذشـته، شما از مقام يك موسيقيدان صرف  �

فراتـر رفتيـد. در اين مـدت، هيچ كنسـرتى در ايـران برگزار 
نكرديد؛ اما دو نمايشـگاه ساز سـازى گذاشتيد. به نظر مى رسد 
فعاليت هايتان بسـيار گسـترده شـده و در حوزه هاى مختلف 
طبع آزمايى و تجربيات خود را منتقل كرده ايد. سوال اينجاست: 
حالا در روزهاى آغازين پاييز 1392 در مواجهه با شما با چه كسى 
روبه رو هستيم، صرفا با يك خواننده، يك فعال اجتماعى يا يك 

هنرمند همه جانبه؟ 
ــيله اى براى شناخت درون هنرمند است. او با  هنر يا صدا، وس
ــاز، صدا يا هنرهاى ديگر.  ابزارش، حرف هايش را مى زند؛ حال با س
اگر جامعه، روال طبيعى خودش را طى كند، هنر بيشتر جنبه بيان 
عشق و عاشقى، زيبايى ، دلدادگى و نصايح اجتماعى يا شادى به خود 
مى گيرد. هنر ابزار توانايى براى بيان هدف هايى است كه اشاره كردم. 
وقتى جامعه يكدفعه دچار شوك مى شود، ناخودآگاه هنر را به دنبال 
ــد. هنر ديگر نمى تواند در اينجا ساكت بنشيند و تنها  خود مى كش
دنبال عاشقى و دلداگى هايش باشد. اينجاست كه هنرمند به سراغ 
حرف دل مردم مى رود؛ چون همه اينها حرف دل مردمى است كه 
ــنج و شوك  در جامعه زندگى مى كنند. وقتى جامعه دچار يك تش
مى شود، هنرمندانى كه با مردم هستند و زندگى شان صرفا براى اين 
ــند، با ديدن اين حالات بد، حالشان بد  ــت كه مردم خوش باش اس
مى شود و مجبورند با مردم همدردى كنند. خيلى ها رعايت مى كنند 
ــان به خطر نيفتد تا موقعيت خود را از  و مى خواهند منافع خودش
دست ندهند، پس چيزى نمى گويند يا در خفا حرف مى زنند. من 
ــتم كه بگويم در مقابل سياست مى ايستم و  اهل اين حرف ها نيس
ــق را دارم كه در جامعه قضاوت كنم و  ــارزه مى كنم ولى اين ح مب

قضاوتم را در هنرم به كار ببندم. 
 اين نكته خوبى اسـت اما اشـاره كرديد كه فعال سياسـى  �

نيستيد... 
ــت.  من از مردم جانبدارى مى كنم چون هنرم براى انسان هاس
هنرى كه براى انسان ها نيست به چه درد مى خورد؟ در وهله اول، 
ــت. وقتى ديدم ديگران هم خيلى اشتياق  هنر براى دل خودم اس
دارند كه براى دل آنها بخوانم، اين كار را با مردم و جامعه به شراكت 
ــتم و براى مردمم كار كردم. اخلاقا، ذاتا و از كودكى كه يادم  گذاش
ــتگى به خوشى هاى ديگران  ــه خوشى هاى من بس مى آيد، هميش
داشت و به تنهايى خوش نبودم. موقعى حالم خوب بود كه ديگران 
ــادى خود را طى  ــى جامعه روال ع ــحال بودند. وقت خوب و خوش
مى كرد، حال من هم خوب بود اما وقتى مشكلى در جامعه به وجود 
مى آيد، احساس درد مى كنم. نه اينكه بگويم همدردى من اكتسابى 
ــت و نمى توانم بى توجه باشم. وقتى انسانى را  است، بلكه ذاتى اس
مى بينم كه حال خوبى ندارد، حالم بد مى شود. به هرحال نمى توانم 
تحت تاثير اتفاقاتى كه در جامعه ام مى افتد، نباشم. كارى هم از دستم 
برنمى آيد. من يك آدم تك وتنها هستم. درست است كه علاقه مندان 
و طرفداران زيادى دارم اما تك وتنها هستم. كسى هم نبود كه كمكم 
ــه راه خود را رفته ام.  كند و از كسى هم كمكى نخواسته ام. هميش
ــته ام كارى  ــتانى آمده اند و از آنها خواس ــى اوقات هم كه دوس گاه
ــان خواسته اند. با همه اينها من تنها هستم. اما آنچه  كنند، خودش
هست اينكه من دارم با جامعه ام زندگى مى كنم و اتفاقات بد نبايد 
ــتر از  براى جامعه من بيفتد. من هم در همين حد حرف زدم. بيش
اين با هيچ جريان سياسى اى همراه نبوده ام و اصلا خودم را گرفتار 
ــى كه مردم مى گويند، نكردم بلكه هدف من فراتر از رنگ  رنگ هاي
بوده است. دچار جريان هايى كه گاهى اوقات مى افتد و گذرى است، 
نمى شوم. فراتر از اينها به انسان ها با هر عقيده و مليتى فكر مى كنم؛ 
ــواده، اطرافيان، نزديكان و بعد همين طور  كه  ــه اول به خان در وهل
جلو مى رويد، وقتى فكرش را مى كنيد، مى بينيد ما براى انسانيت 
زندگى مى كنيم. از جنوب آفريقا تا جنوب آمريكا خواسته همه ما 
انسان ها تقريبا يكى است. با اينكه زبان و نيازهاى جغرافيايى مان فرق 
دارد. همه ما، انسان هستيم. همان طور كه گنجشك ها نيازهايشان 
مشخص است، نيازهاى انسان ها نيز مشخص است. آدم بايد از اينها 
ــتفاده كند.  ــت، اس در حدى كه طبيعت در اختيارش قرار داده اس
معلم من طبيعت بوده است. من تاريخ را خوب خوانده ام. تاريخ اديان 
ــت زندگى مى كنم. مادر اصلى  ــز خوب خوانده ام. من با طبيع را ني
من طبيعت است و از سرشت طبيعت ياد مى گيرم و با آن حركت 
مى كنم. كارى ندارم كه انسان ها درست حركت مى كنند يا نه. كارى 
ــان ها تشويق مى كنند يا ناسزا مى گويند. هيچ كدام از  ندارم كه انس
ــان حواس من را پرت  ــا من را تكان نمى دهد. نه تشويق هايش اينه
ــزاهايى كه خيلى اوقات و فراوان به من مى گويند.  مى كند، نه ناس
ــت طبيعت، كوه، دشت و ستاره ها نگاه مى كنم. من با  من به سرش
اينها حركت مى كنم. هرچه دارم براى خودم است. انسان ها هرچه 
ــان است. اين، زندگى من است. بر همين اساس  دارند، براى خودش
ــه مى كنم يا نمى كنم. اينكه مجوز  ــت كه يا كار هنرى ام را اراي اس
مى خواهد يا نمى خواهد، امرى است على حده. واكنش هاى شديدى 
ــى من را آزار نداده  نيز به اين رويه من مى كنند ولى از نزديك كس
ــى روم و مى آيم و اين روزها هم كه  ــت. كار خودم را مى كنم، م اس

كارهاى سازسازى را انجام مى دهم. 
ساز سازى و تمام حاشيه هايش

 حركت هايى مثل برگزارى نمايشگاه سازهاى ابداعى در دو  �
سال گذشته، با اتكا به اينكه طبيعت را منبع الهام قرار مى دهيد، 

در همين راستا بوده است؟ 
در همين راستا بوده است. سازسازى هم كه مى كنم، صرفا براى 

كمك به صداى اركسترهاست. 
 به نظرم در بزنگاه هايى كه سـدى در مقابل راهتان اسـت يا  �

احساس مى كنيد نمى توانيد روى بخشى از علاقه تان كار كنيد، 
روى بخش ديگرى از اين علايق متمركز مى شويد؛ مثل همين 

سازسازى... 
بله، من يكدفعه در شرايطى روى يك كار متمركز مى شوم... 

 و همين كارها گاهى بازخوردهاى مثبت و منفى زيادى ايجاد  �
مى كند. بازخوردهايى كه گاه سليقه اى و گاه فنى است. شما به 

كداميك از اينها بها مى دهيد؟ 
من اگر كار نكنم بيمار مى شوم. من بايد كار كنم. كارى كه مفيد 
باشد و البته بيگارى و وقت گذرانى نيست. وقتى قرار است كارى را 
كه بلدم و علاقه دارم، انجام دهم، احساس مى كنم بايد به نحو احسن 
انجام شود. هر كارى را فرض كنيد. در رشته گل و درخت، موسيقى، 
خط و سازسازى كار كرده ام. حتى در آشپزى كار كرده ام، خلاقيت 
دارم و مى توانم غذاهاى جديدى درست كنم كه حين چشيدن غذا 
حس مى كنم بايد اين چاشنى ها را به آن اضافه كرد. در سازسازى 
ــرده ام، نزديك به 30،  ــگاهى از آنها را برگزار ك هم كه اخيرا نمايش
ــال است به تحقيق مشغولم. از سال 39، 40روى سنتور كار  40 س
ــاز بدقلق و آزاردهنده است. من اين ساز را  مى كنم. سنتور يك س
ــدم  ــت و پيگير ش نواخته و با آن زندگى كرده ام. صداى آن بد اس
ــت كنم چون عاشق صدا هستم. از دوسالگى  كه صداى آن را درس
ــات قرآن مى رفتم، كسانى را كه صداى خوبى  همراه پدرم به جلس
داشتند، تشخيص مى دادم. هميشه دوست داشتم كسى كه صداى 

خوبى دارد، قرآن بخواند. صدا را از بچگى مى شناختم چون پدرم و 
پدربزرگم از خواننده هاى بزرگ بودند. با صدا زندگى كرده بودم. اين 
ــده بود. وقتى در استوديو مى خواهم صداها را  ژن به من منتقل ش
ويرايش كنم، آنچه ويرايش مى كنم با كامپيوتر فرقى نمى كند. گاهى 
اپراتور مى گويد شما همان چيزى را مى گوييد كه كامپيوتر مى گويد. 
ــاخته اند، حالا مى خواهند  ــليقه بشر س خب كامپيوتر را از روى س
كامپيوتر مثل بشر شود كه هنوز نشده است. كسى نمى تواند ادعا 
كند كه بهتر از من صدا را مى شناسد. اصلا و ابدا. من 73سال دارم 
و از سه سالگى دارم با صدا زندگى مى كنم و به صدا عشق مى ورزم. 
ــازى را هم  ــاخته  و با صدا زندگى كرده ام. سازس صداى خودم را س
به دليل صدا دنبال كرده ام نه به خاطر كاردستى. مدام  سازى را كه 
ــت داشتم و مى خواستم صداى خوبى بدهد، ساختم و عوض  دوس
ــاز ساخته ام. يكى از آنها را هم نفروخته ام، فقط  كردم. تا الان 62س
ــاز دست دوستانم است. من روى كارم تحقيق مى كنم.  يكى، دو س
با اين حال يك عده بسيج شدند و در مورد اين سازها حرف زدند. 
ــدم گفتم اين نقايص  ــت. از همان اول كه وارد اين راه ش مهم نيس
ــت كه به زيبايى برسم چون دوست دارم  وجود دارد. هدفم اين اس
به صدايى كه تشخيص مى دهم زيباست، برسم. صداى خودم را هم 
اينگونه ساختم چون معلم صدا نداشتم. در كار سازسازى به دنبال 
اين هستم كه به صداى خوب برسم و اين كار بايد ادامه پيدا كند. 
بار اولى كه كارى مى كنيد نمى توانيد انتظار داشته باشيد صددرصد 
به آنچه مى خواهيد برسيد، اگر 90درصد هم به انتظاراتتان برسيد، 
ــازهايم تا  ــم در مورد برخى از س ــت. فكر مى كن ــى خوب اس خيل
95درصد به آنچه مى خواستم، رسيده ام. روى پنج درصد بقيه هم 
ــت عوض كردن، سيم ها،  فكر مى كنم تا با عوض كردن خِرك، پوس
ــت  ــارها و... . نقايص را برطرف كنم. بقيه كار هم دس اندازه ها، فش
ــد تا شخصيت ساز  ــت كه چگونه به صداى خوب برس هنرمند اس
حفظ شود. ساز نيز مثل آدم  است. با همه آدم ها نمى توان يك جور 
برخورد كرد. ساز هم ساخته دست بشر است، از طبيعت الهام گرفته 
شده و به همين دليل نمى توان آن را همين طورى دست كم گرفت. 
ــاز خودش را بشناسد و بداند چگونه صدايى را كه  هنرمند بايد س
مى خواهد، از سازش بيرون بكشد. من با اين باور و ديدگاه، ساز سازى 
را دنبال مى كنم. ممكن است از نظر تكنيك سازسازى، بخشى از كار 
اشكال داشته باشد؛ اما در ساز بعدى آن را برطرف مى كنم. تارى كه 
الان به دست ما رسيده است، به دست «يحيى» به اوج رسيد. بعد از 
يحيى هيچ سازسازى نتوانست بهتر از آن را بسازد چون يحيى به 
كمال تار رسيد. روى اين سازها كار شده تا الان به دست ما رسيده 
است. البته توقع ندارم سازهايى كه الان مى سازم، فراگير شوند. بايد 
ــان برويم، آنها را تكميل كنيم تا برسيم به جايگاهى كه  به سراغش
تار، ويولن و گيتار رسيده است. اين سازها بايد در درست هنرمندان 
جاى بگيرد، معايب و محاسن كار را بگويند تا سازساز آنها را ترميم 
كند. اين كار بايد در حوصله نوازنده و سازنده ساز باشد. سازها وقتى 
به اقبال عمومى درمى آيند كه در صحنه باشند. ساز، بايد در دست 
يك هنرمند قوى باشد؛ چون ممكن است يك هنرمند ساز را بى آبرو 
كند، همچنان كه ما افراد زيادى داشتيم كه ساز را بى آبرو كرده اند. 
وقتى ساز، در دست بهترين استادها قرار مى گيرد، مى فهميم كه چه 
ــت كه ساز را مى شناسد. ساز بايد در  صدايى دارد. پس نوازنده اس
صحنه باشد يا در تلويزيون از سوى مردم ديده شود. اين امكان براى 
ــال گذشته نبوده و ساز من روى صحنه نرفته  من در پنج ، شش س
است. در كنار اينها، دلم مى خواهد ديگران هم ساز بسازند. البته افراد 
سنت گرا و كسانى كه به منافع خودشان فكر مى كنند، شديدا به اين 

كار واكنش نشان مى دهند كه طبيعى است. 
 سازهايى كه ساخته ايد مانند اين است كه يكسرى چاشنى  �

به موسيقى اضافه شـده است، مثل سنتور بم كه صداى خيلى 
دلنشينى دارد يا صراحى و شهرآشوب كه هركدام طعمى دارند. 
ولى در موسـيقى ما بحث نياز مطرح است. موسيقى ما بيشتر 
براساس آواز، محوريت يافته؛ آواز ايرانى همواره در محدوده دو 
اكتاو و نيم بوده و سازهايى هم كه ساخته شده، در حدود چهار 
اكتاو بوده اند. سازهايى كه شما ساخته ايد، يك اكتاو پايين تر يا 
بالاتر از اين محدوده هستند و صداهايى به وجود آمده كه ممكن 
است در موسيقى ايرانى كاركرد نداشته باشند. آيا اضافه شدن 
اين وسعت صدايى به موسيقى و آواز ايرانى مورد نياز ما هست؟ 

در زيبايى مساله نياز مطرح نيست. مساله اين است كه هرچقدر 
ــى را دريافت نكنيم،  ــيم. تا زيباي مى توانيم به كمال و زيبايى برس
نمى توانيم بفهميم به آن نياز داشته ايم. زيبايى پديده اى اساسى در 
زندگى ما انسان هاست. وقتى به آن زيبايى مى رسيم، مى گوييم به به 
چقدر به آن نياز داشتيم. در حالى كه وقتى آن را نديده بوديم، باور 
نداشتيم كه بايد چنين زيبايى اى وجود داشته باشد. صدا مانند رنگ 
ــى مى ماند. در نقاشى هرچه تركيبات رنگ بيشترى با  در كار نقاش
رنگ هاى اصلى داشته باشيم، به حقيقت تصوير و طبيعت نزديك تر 
ــويم. در ساز نيز همين گونه است. در اركستر و گروه نوازى به  مى ش
رنگ هاى متنوع نياز داريم و خيلى از آهنگسازان و تنظيم كنندگان 
آهنگ هميشه نياز دارند صدايى داشته باشند ولو به صورت افكت. 
ــت زنگى  ــا اين نوع صداها را نداريم يا مثلا در دايره زنگى نياز اس م
در آهنگ باشد. زنگوله چيزى را در ذهن من تداعى مى كند و من 
ــود اما وقتى آن ساز  ــنونده هم اين صدا تداعى ش مى خواهم در ش
نباشد، همان صداى زنگ در شنونده تداعى نمى شود. اين نكات در 
ــازى و تنظيم صدا در اركستر اهميت دارد. آهنگسازان  كار آهنگس
بزرگ هميشه دنبال صداهاى جديد مى روند تا صدايى را كه درنظر 
دارند، بيان كنند. من مى خواهم اين صداها را در موسيقى خودمان 
اضافه كنم. در كار موسيقى حرفه اى هستم و آنقدر كه در صحنه و 
استوديو بوده ام، كمتر كسى بوده است و همواره به اپراتور مى گويم 
كارى را انجام دهد. اپراتور به تنهايى اجازه ندارد، بدون من ميكس 
ــال 1356 خودم  كند. من خودم كار ميكس را انجام مى دهم. از س
بالاى سر اپراتور بوده ام، ميكس كرده ام و ناظر ضبط و اجرا بوده ام. من 
بيشتر از يك نوازنده، مى فهمم چه صدايى آزارم مى دهد و مى دانم 
بايد با يك ساز چكار كرد كه اين سازها اينقدر آزاردهنده نباشد؛ مثلا 
در مورد سنتور فكر مى كنند هرچه اين ساز صدايش بيشتر باشد، 
بهتر است در حالى كه چنين نيست؛ اين توقع درست مانند اين است 
كه پيانو پدال نداشته باشد كه درآن صورت وحشتناك مى شود. شما 
در هر  سازى وقتى نت دوم را مى زنيد، نت اول را منتفى مى كند اما 
ــنتور اينجور نيست. اگر 50 نت هم بزنيد بازهم نت هاى ابتدايى  س
شنيده مى شود. اين نت ها يكدفعه همه كار را آلوده مى كند. شنونده 

معمولى متوجه اين نكات نيست. اپراتور و كسى كه اديت مى كند، 
متوجه است كه با صداى همهمه سنتور چكار كند. سنتور را بايد از 
حالت سنتى بيرون بياوريم. تكنواز در مورد سنتور هر كارى بخواهد 
مى كند اما وقتى اين ساز مى خواهد وارد اركستر شود، بايد از قانونى 
تبعيت كند. بدون قانون كه نمى شود. اگر 10نفر بدون قانون با هم 
ساز بزنند، وحشتناك است. همه بايد تحت نظر رهبر اركستر باشند. 
ــنتور همه چيز را به هم مى زند. سنتورى كه من ساخته ام كاسه  س
ــس آن را كوچك تر كرده ام كه اينهمه زمان طنين آن نماند.  رزونان

مثلا طنين آن به جاى 30 ثانيه، 25 ثانيه باشد. 
 بحث سـر همين است. شما مى گوييد تار به تكامل رسيده  �

كه اتفاقا در تكنوازى به تكامل رسـيده اسـت. سازهاى ايرانى 
در تكنوازى و همراهى با آواز تكامل پيدا كرده اند اما در كاربرد 
براى اركستر هنوز نقص دارند. براى مثال تار در حوزه اركسترال 
ما تكامل نيافته است. فعاليت شـما در حوزه ساخت ساز براى 
اجراهاى اركسـترال بوده و خواسته ايد صداهايى در اين حوزه 

به جود بياوريد؟ 
بله. وقتى تار به اين زيبايى مى زند، راضى مى شويم و مى گوييم 
ــتادى تار مى زند من نيم ساعت يا يك  ــت. وقتى يك اس كافى اس
ــاعت از تارزدن او لذت مى برم. گاهى اوقات كه صداى تار استاد  س
ــتر از يك اركستر سمفونيك به من لذت  ــهناز را مى شنوم بيش ش
ــت، اما همين تار اگر بخواهد در اركستر  مى دهد. اين بحث جداس
بيايد، حسابش جداست. نمى توان هر حالتى به تار در يك اركستر 
داد، بايد طبق نت  نوشته شود و آنطور كه آهنگساز و رهبر اركستر 

مى خواهد باشد. آن وقت بايد ديد اين ساز كنترل پذير است يا نه. 
 شـما روى صداى بم سـنتور كار كرده ايد. آيـا روى صداى  �

سنتور در محدوده صداى اصلى و سنتى خودش نيز اين كار را 
كرده ايد؟ 

بله. من سعى كرده ام تا ضمن اينكه صداها متعادل و يكدست 
ــود از همهمه آن كاسته شود و كمى نرم تر صدا بدهد يعنى  مى ش
ــته  ــد. با همه اينها تا پدال نداش هياهو راه نيندازد و در اختيار باش
ــد، صددرصد كنترل پذير نيست. الان ما 50 تا 60 درصد آن را  باش
ــازهاى ديگر هم مثل تار و عود مى ماند كه  كنترل پذير كرده ايم. س
نوازنده مى تواند به راحتى جلوى صداى اضافه آن را بگيرد چون هر 
نتى كه اجرا مى شود، نت قبلى خود را ختم مى كند. سازهايى مثل 
ساغر، كرشمه، باربد و... در دست نوازنده مى تواند همه اين فضاها را 

داشته باشد ولى در سنتور اينطور نيست. 
 جنس صداى تار براى ايرانى ها خيلى دلنشين است. آيا بهتر  �

نبود ما به جاى ابداع سـازهاى جديد روى سازهاى قديمى كار 
مى كرديم تا به آنها قابليت اجرا در اركستر بدهيم؟ 

فكر مى كنم كسى نمى توانست اين سازها را بهتر از آنچه هستند، 
بسازد؛ چون ما به آن جنس صدا عادت كرده ايم. ما تار آذربايجان را 
خيلى نمى پسنديم ولى ترك زبان ها آن را دوست دارند. ما تار فارسى 
ــاز بدهيم ديگر لهجه خود  ــت داريم. اگر تغييرى در اين س را دوس
ــت كه شجريان صدايش عوض شود و صداى  را ندارد مثل اين اس
ديگرى جاى آن را بگيرد. برخى مى گويند ما صداى خود شجريان 
را مى خواهيم. در مورد تار هم مى خواهند صداى خود تار را بشنوند. 
عود بايد صداى خودش را بدهد. اگر مى خواهيم رنگ ديگرى از اين 
سازها بشنويم، بايد ساز ديگرى نزديك به اين ساز بسازيم منتها با 
رنگ ديگرى. به صدا و كاسه رزونانس يك ساز نبايد دست زد چون 
اگر عوض شوند، بخشى از صداى آن ساز عوض مى شود. سازهايى 
ــازها هستند. اين كار را  ــاخته ام، برادر و خواهرهاى همان س كه س
ضمن احترام و عشقى كه به تمام سازهاى سنتى خودمان دارم انجام 

داده ام چون با آنها بزرگ شده ام. 
 تلاشى نداريد كه اين سازهاى ابداعى در حوزه تكنوازى هم  �

عمل كنند؟ 
در حوزه تكنوازى هم مى توانند عمل كنند. هنرمندان بايد اين 
سازها را بنوازند. چند نفرى كه سازهاى من را نواخته اند، تكنوازى هاى 
ــيم و درسيم است. در  خيلى خوبى انجام داده اند مثلا باربد شش س
شش سيم، سيم هاى گيتار رويش است و در 9 سيم، سيم هاى عود. 
يكى دو نفرى كه آنها را نواخته اند، خيلى راضى بوده اند. حتى سازى 
كه 9 سيم رويش است، چون كاسه اش كتابى است و كاسه بزرگ 
عود را ندارد، واخون هايش كنترل شده تر است. ما در عود نمى توانيم 

اين كار را انجام دهيم چون هارمونى  آن به هم مى ريزد. 
 اين بيم وجود دارد كه سـازهاى شـما سرنوشـت سازهاى  �

«شـورانگيز» و «سـلانه» آقاى عليزاده را پيدا كنند. در دو سال 
اخير كسى اثرى ساخته است كه بخواهد از اين سازها استفاده 

كند؟ 
بله. خيلى ها دارند اين كار را دنبال مى كنند. منتها بايد شرايط 
ــند. ساز ساخته مى شود منتها به روى صحنه  صحنه را داشته باش
نمى آيد. اينها به مردم و هنرمند بستگى دارد. ضمن اينكه بايد ارتباط 

تنگاتنگى ميان نوازنده و آهنگساز وجود داشته باشد. 
برخـى سـازندگان سـاز معتقدنـد روال برگـزارى چنين  �

نمايشگاه هايى كه شما برگزار كرديد براى ساز مرسوم نيست. 
شـما در قله موسيقى ايران ايستاده ايد و هر حرفى كه مى زنيد 
بازتاب زيادى دارد و گاه سـند محسـوب مى شـود. سازندگان 
ساز مى گفتند  اى كاش مى شد اين سازها را پيش از هر چيز در 
«كانون سازسازها»ى خانه موسيقى به معرض نقد مى گذاشتيد تا 

به عرصه هاى بيرونى تر بيايد. 
دنياى سازسازى ما متاسفانه از نظر من خيلى پسنديده نيست. 
به غير از معدود استادان سازسازى كه براى من قابل احترام است، 
ــتند و نوازنده هاى جوان ما را اذيت  ــوداگر هس بقيه آنها افرادى س
مى كنند و دوست دارند هميشه آنها را جزو مشتريان خود نگه دارند. 
سال 89يا90 كه من سازهاى خودم را ساخته بودم و با چند سازساز 
جديد آشنا شدم، دلم مى خواست سازهاى كانون سازسازان را هم 
به نمايش بگذارم. اين پيشنهاد را در شورايعالى خانه موسيقى مطرح 
كردم و بنا شد اين كار انجام شود. يك نفر هم مسوول اين كار شد. 
ــد از سازسازهاى سراسر كشور دعوت كنيم سازهايشان را به  بنا ش
نمايشگاه بياورند و شوراى انتخابى هم باشد. كانون سازسازها گفتند 
ــد كل كار در اختيار آنها  ــت باي چون اين موضوع در حيطه آنهاس
ــد. من تصور مى كردم مسوولى كه قرار بود اين كار را پيگيرى  باش
كند، كارها را به خوبى پيش مى برد. دو روز قبل از برگزارى نمايشگاه 
به من هم گفتند سازهايم را بياورم. من گفتم سازهايم را نمى آورم. 
ــت كه اين كار را قبول  آنها گفتند اگر اين كار را نكنم مثل اين اس
ــرير نامه اى به من نوشتند كه مى خواهند از نظرات  ندارم. آقاى س
من هم استفاده كنند تا من را وارد كار كنند. چند تا از سازهايم را 
فرستادم. دو روز بيشتر وقت نداشتم و بنا شد روز دوم شركت كنم 
و توضيحاتى در مورد سازسازى دهم. روز دوم با موضوع هايى مواجه 
شدم كه از آنها خبر نداشتم. هوا گرم بود. چند ساز را به طبقه بالا كه 
فضايى زيرشيروانى و تاريك داشت، برده بودند. با ديدن آنها به فكر 
رفتم و بعد به سالن رفتيم تا من صحبت كنم. يك نفر كه خودش را 
منتقد تار معرفى مى كند و ساكن آلمان است، آنجا حضور داشت. 
سال ها بود اين فرد را مى شناختم و هر كنسرتى كه برگزار مى شد، 
ــى زد و به من هم مجيزى مى گفت. او روز قبل در  او يك حرفى م

ــرار بود، دوباره درباره  ــيقى صحبت كرده و آن روز هم ق مورد موس
موسيقى صحبت كند. آقاى ذوالفنون، طلايى و ديگران هم بودند. 
ــخنرانى كرد به اين موضوع پرداخت كه ساختن  وقتى اين فرد س
سازهاى جديد يعنى چه، و به طريقى، ريشه اين كار را زد. آنجا تازه 
فهميدم موضوع چيز ديگرى است. ما مى خواستيم جوان ها با نمايش 
سازهايشان تشويق شوند اما موضوع، به چيز ديگرى تبديل شده بود. 
من برآشفته شدم. وقتى آقاى طلايى صحبت كردند گفتند كه اين 
حرف ها يعنى چه و اين كارها خيلى سطحى است. آقاى ذوالفنون 
نيز همين طور. خلاصه آقايان ريشه كار را زدند. گفتم عجب. با خودم 
گفتم چرا اين كار را كردند؟ چه سودى داشت اين كار؟ با اين كار، 
ــازهاى ديگرى هم كه  ــنتى ما كه تقويت نشد. آيا س ــازهاى س س
مى خواهد ساخته شود، بايد اينگونه با آنها برخورد كرد؟ اين سازها 
بايد روى صحنه بيايند و شنيده شوند تا مورد قضاوت قرار گيرند اما 
فهميدم كانون سازسازان مى خواسته براى هميشه ريشه اين كار را 

بزند تا ديگر كسى جرات نكند روى سازهاى جديد كار كند. 
 يعنى تا پيش از آن قرار نبود سازهاى شما هم جزو نمايشگاه  �

باشد؟ يعنى لحظه آخر اين اتفاق افتاد؟ 
بله. همان هفته آخر اين اتفاق افتاد. 

 يعنى در واقع شما در عمل انجام شده قرار گرفتيد؟  �
بله. چون من عضو خانه موسيقى بودم، مى دانستم خواهند گفت 
ــا را دارد براى خودش مى كند. به هرحال  ــجريان همه اين كاره ش
مى دانستم اين حرف ها را خواهند زد. به همين دليل گفتم در اين 
نمايشگاه شركت نمى كنم. در دو روز آخر آقاى سرير نامه اى نوشتند 
و گفتند شما هم قبول كنيد سازهاى خودتان را نمايش دهيد. من 
هم چند ساز فرستادم. من آنجا به دفاع پرداختم اما كانون سازسازان 
دارودسته خودشان را در نشست آورده بودند و مى خواستند سخت 
مخالفت كنند. آنها مى دانستند من كسى نيستم كه كم بياورم. آنها 
ــاز من بايد شنيده شود. من فكر  ــه س عنوان كرده بودند كه دو، س
ــازها شنيده شده و نمى د انستم اين اتفاق  مى كردم روز قبل اين س
نيفتاده است. اعتراض كه شروع شد، يكى از دوستان نزديك گفت 
كه فقط سازهاى شما روى صحنه آمده و هيچ كس صداى سازهاى 
ما را نشنيده است. آن موقع بود كه متوجه شدم چه اتفاقى افتاده 
است. آنها اينگونه عنوان كردند كه شجريان اين نمايشگاه را برگزار 
ــازهاى خودش را مطرح كند و همه كارها را شجريان  كرده كه س
ــت. به هرحال سازها نواخته شد و آنچه لازم  براى خودش كرده اس
بود، گفتم و توانستم فضا را به شكلى دربياورم كه اگر كسى مى خواهد 
ــازى بسازد، از شما اجازه نمى گيرد. سازسازى پاسبان نياز ندارد.   س
ــازد. هنرمندان هستند كه  ــى بخواهد ساز خودش را مى س هركس
مى خواهند  سازى را بنوازند يا نه و به سازساز ربطى ندارد. آيا آنها كه 
تار ساختند از يحيى اجازه گرفته اند؟ آنها از كدام هنرستان سازسازى 
فارغ التحصيل شده اند؟ چقدر تجربه نوازندگى در اركستر داشته اند؟ 
ــر از يكى، دو نفر كه تكنوازى هم كرده اند مثل ميرجلالى. آيا  به غي
اينها از كسى اجازه گرفته اند كه ساز ساخته اند كه حالا مى خواهند 
ما اجازه بگيريم؟ اين هنرمندان هستند كه قبول مى كنند سازى را 

بنوازند يا نه. كانون سازسازان مى تواند راهنمايى كند؛ همان كارى كه 
استاد قنبرى مى كند. حتى همين استاد قنبرى هم مى گويد كانون 
سازسازان خون به دلش كرده است اما من تا آخرش مى ايستم و اهل 
جنگيدن هستم. وقتى پاى حقيقت باشد، تا آخرش مى ايستم. اگر 
كانون سازسازها راست مى گويد وظايفى را كه دارد، انجام دهد. آنها 
حتى به اين فكر نكردند كه وقتى سازسازى مطرح شود، ساز آنها هم 
مطرح مى شود. من همين جا مى گويم هركدام از استادان سازسازى، 
 سازى ساخت، خودم پيشقدم مى شوم كه برايش نمايشگاه برگزار 
ــرطى كه ساز او در حدى باشد كه نوازنده آن را در دست  كنم به ش
بگيرد و بنوازد. خود من هم كه اين كار را مى كنم به اين اميد هستم 
ــاه صراحى را ساختم،  ــاز ش كه ببينم نوازنده چه مى گويد. وقتى س
سه بار آن را به آقاى خورشيدفر كه نوازنده كنتراباس هستند، نشان 
ــاز تمام شود، با نوازنده  دادم تا نظرش را بدهد. قبل از اينكه كار س
مشورت مى كنم. من اين كارها را مى كنم چون احساس مسووليت 
دارم. پيشنهاد من اين است. كسى از كسى اجازه نمى گيرد. ما بايد 
ــى آواز مى خواند بايد از  حرمت خودمان را نگه داريم. مگر هر كس
ــن اجازه بگيرد؟ اگر از من بخواهند، نظرم را مى دهم اما حتى در  م
روزنامه هم نقد نمى كنم و نظرم را به خود همان فرد مى دهم. هرگز 
ــال نديده ايد كه در مورد هنرمندى حرف زده و  در طول اين 50س

زيرآب او را زده باشم. 
 عجيب است كه فضاسازى عليه شما اينقدر زياد بوده است  �

اما شما اصلا وارد اين ماجرا نشده ايد... 
ــفانه برخى  ــن تنها رديف و تكنيك صدا ياد نگرفته ام. متاس م
آدم هاى افراطى مى خواهند سليقه خودشان را به ديگران تحميل 
كنند. اگر در زمينه سنتى كار مى كند، مى خواهد آن سنت را بر سر 
ديگران بكوبد، اگر هم ضد سنت است، مى خواهد آن را بر سر همه 
ــروع به مبارزه و تخريب مى كند. من سعى كرده ام اين  بزند. بعد ش
سنت زشت را كه از برخى استادان گذشته به دوره من رسيده است، 
ــعى كرده ام تا  تكرار نكنم و آن را از زندگى خودم بيرون بيندازم. س
جايى كه مى شود، واقعيت ها را بپذيرم هرچند واقعيت برايم خيلى 
دلنشين نباشد. من بايد واقعيتى را كه مردم نمى پسندند، قبول كنم. 
در تمام مصاحبه ها، سخنرانى ها و جلساتى كه داشته ام، هرگز شما 
نمى بينيد كه نظر به عيب كنم چون به قول سعدى هركه بى هنر 

افتد، نظر به عيب كند. 
 كانون سازسـازان زمانى مى تواند به هدفش نزديك شـود  �

كه واقعا قصد نيك، خدمتگزارى و ارشاد داشته باشد؛ نه اينكه 
جلـو افراد را بگيرد كه چرا اين را كار كردى؟ نه اينكه همه را با 
يك چوب برانند و بگويند مگر سـازهاى سنتى مان چه چيزى 

كم دارد؟ 
ــت. من چلوكباب و  ــازهاى سنتى ما هيچ چيزش كم نيس س
آبگوشت و خورش فسنجان هم مى خورم اما دوست دارم پيتزا هم 
بخورم. مساله اينجاست كه آشپز مى گويد چلوكباب من چه ايرادى 
دارد كه مى روى پيتزا مى خورى؟ من پيتزاى دستپخت شما را هم 

مى خورم ولى مى خواهم پيتزا هم بخورم. 

ساز هم همين طور است. خوشبختانه امروز در كانون سازسازان 
ــانى حضور دارند كه خيرخواه هستند و با ديد مثبت به مقوله  كس
سازسازى نگاه مى كنند. ما در جلسه قبل صحبت كرده ايم سازهايى 
ــان درست  ــانى كه كارش كه ارزش آنچنانى ندارد نياوريم؛ ولى كس
است را بياوريم و مطرح شان كنيم تا نوازنده ها و مردم هم كارشان 

را ببينند. 
 در شش سال گذشته در ايران كنسرتى برگزار نكرديد اما در  �

خارج از كشور برنامه هاى متعددى داشتيد؛ بخشى از اين اجراها 
با همراهى برادران پورناظرى بود... 

بله در اروپا، آمريكا، كانادا و استراليا برنامه هايى داشتيم و مردم با 
عشق و علاقه پذيراى ما بودند. ما اركسترى با سازهاى نوين تشكيل 
داديم كه همه سازهاى ساخته شده ام بودند. اركسترى بين المللى كه 
از هفت مليت، سازها را مى نواختند. آهنگ ها از تهمورث و سهراب 
بود و تهمورث بر كار نظارت داشت. كارها كمى مدرن تر و جديدتر 
از موسيقى ايرانى و با تنظيمى امروزى تر بود. ملودى ها ضمن اينكه 
اصالت ايرانى داشتند تا حدى هم به سليقه جوان ها نزديك بودند. 

من هم گفتم همراهى مى كنم. 
 تهمورث و سـهراب براسـاس جوانى و جسـارتى كه دارند  �

معمولا موسـيقى پرشـور و پرتحركى ارايه مى كنند و كار اين 
دوسـتان با آنچه شما اجرا مى كرده ايد شايد سنخيتى نداشته 

باشد. 
ــد از نظر ريتم و  ــا انجام داده بودن ــه در اين اجراه ــى ك كارهاي
ــاس موسيقى اصيل و با رويكردى مدرن تر  زمانبندى در اجرا، براس
بود. ضمن اينكه نوازندگان آمريكايى و روسى و انگليسى همه شان 
ــتند  جزو افراد تحصيلكرده و قدر گروه ما بودند و به راحتى توانس
ــور و دشتى را  ربع پرده ها را ياد بگيرند و بنوازند. يعنى به راحتى ش

بدون هيچ لهجه اى توانستند بنوازند. 
 به هر حال يكى از مولفه هاى جدى موسيقى ايرانى و به ويژه  �

آواز ايرانى بينش و جهان بينى هنرمند اسـت. آثار شما از يك 
دهـه قبل به اين طرف با آنچه پيش از آن مانند «بيداد» و «نوا و 
مركب خوانى» داشته ايد رنگ متفاوتى گرفته است. در ديدگاه 
و جهان بينى شـما چه تغيير و اتفاقى نسـبت به هنر، زندگى و 
جامعه روى داده كه به يكبـاره روال كارتان را تغيير مى دهيد و 
از عقبه اى كه داريد كار متفاوت ترى انجام مى دهيد؟ به خصوص 
نقطه عطف اين تغيير رويكرد را مى توان در همكارى اخير شما 
با پورناظرى ها مشاهده كرد. آيا ديدگاه شما به موسيقى ايرانى 

تغيير كرده يا نگاه زيبايى شناسانه تان عوض شده است؟ 
نظر من به موسيقى ايرانى عوض نمى شود همچنانكه نظرم به 
زبانم عوض نمى شود. هرگز اين اتفاق نمى افتد و من همان علايقى 

را كه داشته ام همچنان دارم و آنها را دنبال مى كنم. 
ببينيد، هنر هميشه همگام با فرازونشيب جامعه حركت مى كند. 
گذشتگان ما داراى يك سنت مشخص در كار ارايه اصالت ها بوده اند. 
ــنت با اصالت فرق مى كند. هر گردويى گرد است اما هر گردى  س
ــت اما سنت زمانش عوض  ــت. اصالت جنبه ديگرى اس گردو نيس

مى شود. اصالت ها هميشه وجود دارند و حركت مى كنند. ولى سنت 
ــدان، در يك دوره  ــليقه هنرمن مطابق با جريان هاى اجتماعى و س
ــاله يا حداقل 20ساله خودش را حفظ مى كند و به اوج  50-40 س
مى رسد و در واقع نوع ارايه كار موسيقيدانان، آهنگسازان، نوازندگان 
و خوانندگان به شكل سنت درمى آيد. اما در همه جاى دنيا فرزندان، 
سنت پدرانشان را مى شكنند. ضمن اينكه از سنت پدرانشان تاثير 
گرفته اند اما خودشان سليقه هاى ديگرى دارند. همين فرزندان نيز در 
زمان خودشان تبديل به سنتى براى نسل خود مى شوند. نسل بعد 
نيز اين سنت ها را مى شكند و چيزهايى به آن اضافه يا كم مى كند. 
طبق اين روال تا به امروز تاريخ بشريت در همه جاى دنيا پيش 
ــه هنوز هم در غار زندگى  ــت. اگر اين رويه در كار نبود ك رفته اس
ــان ياد  ــت كه از پدرانش ــكنى فرزندان اس مى كرديم. اين سنت ش
مى گيرند در همه زمينه ها جور ديگرى زندگى كنند؛ هنر هم يكى 

از همين زمينه هاست. 
ــما اگر دقت كنيد،  ــليقه جامعه عوض مى شود. ش هنر تابع س
مى بينيد در 50سال اخير تقريبا هر 25سال چيزهايى عوض شده 
ــازان و نوازندگانى آمده اند و فرم كارها و  است. خوانندگان، آهنگس
اركستراسيون عوض شده است و همين طور روبه جلو مى رود. در هر 
نسلى نيز يكى، دو هنرمند جلو مى افتند و همه سليقه ها را به دنبال 
خودشان مى كشند. هنرمند ضمن اينكه همه اينها را از نسل خودش 
گرفته، ولى خودش تبديل به يك سنت مى شود. جامعه نيز خودش 

را با اين فراز و نشيب شكل مى دهد. 
 با اين اتفاقاتى كه مى افتد به خصوص در دوره تكنولوژى كه  �

شما مى بينيد هر دو هفته، اتفاق جديدى رخ مى دهد همه چيز 
را به دنبال خودش مى كشد. شما نمى توانيد از كشش تكنولوژى 
فرار كنيد. با اينكه دلتان نمى خواهد با آن همراه شويد اما نيازش 

باعث مى شود كه با آن همراهى كنيد. 
ــاس مى گويم ما كه در يك سنت رشد كرده ايم، حق  بر اين اس
نداريم نسل بعدمان را سرزنش كنيم و به هيچ بگيريم. گذشتگان با 
ما اين كارها را كردند ولى ما با نسل بعد از خودمان چنين نكنيم. 
ــويم و راهنمايى شان كنيم. نسل جديد با فكر  بايد با آنها همراه ش
جديد و نسل قديم با فكر پخته تر با هم همفكرى مى كنند و به جلو 
ــاس است كه من با برادران پورناظرى همكارى  مى روند. بر اين اس
ــيقى هرگز عوض نمى شود.  كرده ام. وگرنه ديدگاه كلى من به موس
من مى خواهم نسل بعد از خودم را تشويق كنم اگر كارى مى كند 
از اصالت هايش به دور نيفتد؛ ولى اگر مى خواهد سنت ها را بشكند، 

بشكند. 
ــه ما با برادران پورناظرى مى كنيم همه چيز در آواز   در كارى ك
ــور اتفاق مى افتد و نوازنده خارجى گروه هم  ــتگاه ش دشتى و دس
ربع پرده را مى نوازد. ضمن اينكه فكر جوانى با ريتم تندترى حركت 
مى كند و ما جلويش را هم نمى توانيم بگيريم. اين واقعيتى است كه 

اتفاق افتاده اما نمى تواند من را با خودش بكشد و ببرد. 
نگاه به نسل جوان

 مخالفتى با اين موضوع كه نبايد نسل بعد را نفى كرد وجود  �

ندارد؛ نسل بعد محصول شرايط اجتماعى دوران خود است. اما 
شـما نيز محصول و رشديافته شرايطى هستيد كه در موسيقى 
اصطلاحا آوازى و تك خطى ايرانى به قله رسيديد. اين در حالى 
است كه نسلى جديدى كه با آنها همراه شده ايد آثارى متفاوت 
با آنچه شما تجربه كرده ايد، مى سـازند. اگر خواننده جوانى كه 
پيشينه شما را ندارد در اين مسير قرار گيرد و آزمون و خطا كند، 
چندان خطاهايش براى دوستداران او آزار دهنده نيست. با توجه 
به اين موضوع وقتى اسـتاد شجريان دست به چنين تجربه اى 
مى زند احيانا اگر خطايى كند، شنونده آثارش را آزار خواهد داد... 
اين تجربه متعلق به خود من نيست؛ من نمى خواهم در زمينه 
نسل بعد چيزى را تجربه كنم. فقط به دنبال كمك و راهنمايى اين 
نسل هستم تا از اصالت هاى خودشان دور نيفتند. من اين كار را براى 
شنونده خودم كه پاى اجراى من و آقاى عليزاده يا اجراى من و گروه 
شهناز مى نشيند، انجام نمى دهم؛ ممكن است 30درصد آن شنونده 

را هم شامل شود اما بيشتر براى نسل جوان است. 
 نسـل جوان راهى را مـى رود كه ما بازدارنده اش نيسـتيم  �

و نمى توانيم باشـيم. شـايد راهش نواقصى داشـته باشـد اما 
زيبايى هايى هم درونش هست. اين استعدادها با توجهى كه به 

مسايل هنرى دارند، نبايد از بين بروند. 
درست است كه من مى آيم و با تمام سختى هايى كه برايم وجود 
دارد روال كارم را عوض مى كنم و به خودم بسيار فشار مى آورم كه 
از آن فرم خودم بيرون بيايم و در اين فرم قرار گيرم؛ ولى هرگز اين 
ــت كه در يك مقطع  فرم را نمى خواهم ادامه دهم. اين پرانتزى اس
ــام مى دهم و با گروهى  ــذارم و اين كار را انج ــى در كارم مى گ زمان
روى صحنه مى روم كه ريشه در اصالت ها و سنت هاى گذشته دارند. 
پدر پورناظرى ها بسيار اهل اصالت ها و سنت هاى گذشته اش است و 
اينها نيز هر چه گرفته اند از گذشته گرفته اند. ولى اين چيزهايى كه 
ــان تبديل شده است. ما مى خواهيم كه اينها از  گرفته اند در خودش
بين نرود. اين نوآورى اى كه نسل جوان مى كند بايد در اصالت هايش 

باشد و از مليتش دور نيفتد. 
اين كار را مى كنم كه در نسل آنها بشود شنونده اى پيدا كرد. من 
ــنونده خودم را دارم و اگر بتوانم 30 درصد از نسل  ــل ش در اين نس
ــت. ممكن است اين  آنها را نيز به اين موضوع جلب كنم خوب اس
اتفاق باز هم بيفتد و اين كار را با فكر جوان ترى نيز انجام بدهم. اگر 
خودمان را با تكنيك هاى جديد آشنا نكنيم ممكن است به يكباره 
ــويم. ضمن اينكه اصالت هاى خودمان را  ــده و فراموش ش كهنه ش
ــل جديد آشنا مى شويم و با آنها تا حدى  داريم با تكنيك هاى نس

جلو مى رويم. 
 مهم ترين دسـتاوردتان را از همكارى بـا برادران پورناظرى  �

و گروهى كـه از مليت هاى مختلف در آن حضور داشـتند چه 
مى دانيد؟ 

ــزد افكار عمومى  ــيقى ن نكته مهم در اين همكارى ارايه موس
ــال اخير  ــى از 50خواننده 200س ــوان يك ــان  بود. من به عن جه
ــتر سازهاى نوين و با  جهان كه«ام پى آر» مطرح كرده همراه با اركس
آهنگ هاى نوين ايرانى روى صحنه رفتم. صرفا تبليغات ما به شكلى 
ــتيم 70 تا  ــه اين را براى خارجى ها ارايه كنيم. ما مى خواس بود ك
ــند. قرار بود مدير برنامه هاى  80درصد مخاطبانمان خارجى ها باش
خارجى داشته باشيم تا كارهاى ما را انجام دهد. تهمورث قرار بود 
اين هماهنگى را انجام دهد اما نشد. او با برگزار كنندگان ايرانى رايزنى 
ــالن هاى كنسرت نيامدند اين كار  كرد و از آنجا كه خارجى ها به س
ناموفق بود. خارجى ها از طريق شركت هاى برگزار كننده و به اعتبار 
آنها كه مى گويند فلان گروه شرقى به اينجا آمده و همه چيز درست 
ــرت مى روند. وقتى كارى براى خارجى ها برگزار  است به يك كنس
مى كنيم بايد حتما با برگزار كننده خارجى كار كنيم وگرنه خارجى ها 
ــد كه باز هم ما با سالن هايى كه  ــجريان را نمى شناسند. اين ش ش

ايرانى ها آنها را پر كرده بودند به صحنه رفتيم. 
آلبوم هاى خاطره انگيز؛ سنگ محك آلبوم هاى جديد

 جامعه از شما انتظار داشت كه مسير دهه هاى گذشته تان را  �
ادامه بدهيد؛ آيا مخاطب اين حق را دارد يا مى تواند براى آينده 
هنرمندى كه حدود 30سال در يك فرم موسيقايى فعاليت كرده 

تعيين تكليف كند؟ 
ــازه نداده ام كه برايم راه تعيين كند. اما از  هرگز به مخاطبم اج
حرف هاى منتقدانى كه در كار هستند نكات بسيارى مى گيرم. اگر 
ــه حركت كند بايد برود در خانه اش  هنرمند نتواند جلوتر از جامع
ــه بايد جلوتر از جامعه اش حركت كند؛ و  بنشيند. هنرمند هميش
چون جلوتر از جامعه اش حركت مى كند مى تواند جامعه را به دنبال 
ــاند. هنرمند بايد بداند چگونه مردم را به دنبال خود  خودش بكش

بكشاند. 
مخاطب من هرگز به خود اين اجازه را نداده برايم تعيين تكليف 
ــت. من هرگز مطابق با سليقه  كند و با من چنين كارى نكرده اس
ــت جامعه و انتقادها  مخاطبم حركت نكرده ام اما بى توجه به خواس
ــودم را مورد انتقاد قرار داده ام و راه  ــم نبوده ام؛ و خودم همواره خ ه
ــتم كه تشخيص مى دهم  را براى خود تعيين كرده ام. اين من هس
چه بايد كنم در غير اين صورت نمى توانم شجريان باشم و جلوتر از 
جامعه حركت كنم. هنرمندى كه پشت سر جامعه حركت مى كند 

ارزشى ندارد. 
 ولى همواره آثار گذشـته شما مانند«بيداد»، «شب، سكوت،  �

كويـر»، «دسـتان» و بسـيارى كارهـاى ديگر حتى نـزد عوام 
سنگ محك كارهايتان شده است؛ يعنى خودتان را با خودتان 

مقايسه مى كنند... 
اين اتفاق در جامعه مى افتد و اين حق جامعه است كه مقايسه 
ــان مثالى مى زنم.  ــت را به جامعه گفت. برايت ــد. اما بايد حقيق كن
فوتباليستى كه ستاره اى جهانى است هميشه در همه بازى هايش 
درخشان ظاهر نشده؛ در چند بازى اتفاقات عجيب وغريب افتاده و او 
كارهاى عجيب وغريب كرده كه ستاره شده و ديگر آن شرايط پيش 

نيامده كه باز هم از آن كارها كند ولى همان توانايى را دارد. 
  كار هنر هم همين گونه اسـت. اتفاقاتـى در برخى زمان ها  �

مى افتد و شـرايطى پيـش مى آيد كه باعث مى شـود هنرمند 
كارهاى آنچنانى ارايه دهد. حالا اين شرايط چيست؟ 

شرايط آهنگساز، موقعيت روحى خود هنرمند، موقعيت جامعه 
و مواردى از اين دست است. شما حرفى را كه زده ايد كه نمى توانيد 
ــت. «بيداد» يا «دستان»  ــده اس تكرار كنيد. آن حرف يك بار زده ش
ــده است و من ديگر نمى خواهم آن را تكرار كنم.  يك بار خوانده ش

پس بايد كار ديگرى كنم. 
ــد كار مورد توجه قرار گرفته و ركورد  ــى براى جامعه آن چن ول
محسوب مى شود. اين ركورد را همه هنرمندان و ورزشكاران دارند. 
ــالگى اش  ــكارى كه در 25 تا 30س جامعه بايد در نظر بگيرد ورزش
ــورد را بزند.  ــالگى هم نمى تواند همان رك ــوردى زده در 40س رك
ــكار در 40سالگى سرعتش كمتر مى شود. در  به دليل اينكه ورزش
ــان كارهايى را كه در  ــت هنرمند هم هنر هم نمى توان توقع داش
40تا45سالگى انجام داده، در 70سالگى انجام دهد. تارهاى صوتى 
ــرعت هم كمتر  ــده اما س ــرجايش قرار دارد و ذهن پخته تر ش س
ــده و اين اثر سن است. همچنان كه در راه رفتن سرعتتان كمتر  ش

مى شود، در تمام كارهايتان نيز سرعتتان كمتر مى شود. نوازنده اى 
ــرعت را داشته در 70سالگى سلول هايش  ــالگى آن س كه در 45س
اجازه نمى دهد آن سرعت را داشته باشد. اين روال طبيعت است و 
مردم بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشند و توقعشان را مطابق 
با سن و زمان تنظيم كنند. الان ديگر نمى توانم و البته روحيه ام نيز 
نمى پسندد همان تحريرهايى را كه در 25سالگى مى زدم، اجرا كنم. 

 يعنى الان نسبت به آثار آن دوره خودتان هم نقد داريد؟  �
ــار دارم. به تمام كارهايى كه تا قبل از  ــديد به آن آث بله، نقد ش
ــدى دارم. خودم وقتى آنها را  ــال هاى 54 و 55 خوانده ام نقد ج س
ــوم و تحمل شنيدن شان را ندارم. كارهايى  مى شنوم عصبى مى ش
بى ربط براى خودنمايى هاى بى جهت با تحريرهاى بى اساس و بى ربط 
ــه در آن دوران مى گفتند چه خواننده خوبى  ــتند؛ در حالى ك هس
است. اما بر اساس پختگى و تجربه امروزم مى گويم چقدر چيزهاى 

بى ربط در آن آثار وجود دارد. 
ــه خودم به خودم انتقاد كرده ام و عيب هاى خودم را  من هميش
برطرف كرده ام. وقتى كارى را اجرا مى كردم و در راديو پخش مى شد 
و آن را مى شنيدم، با خودم مى گفتم  اى بابا چرا اينجاى كار را اينطور 
ــدم و مى رفتم تمرين مى كردم تا ديگر از  خوانده ام؛ عصبانى مى ش

اين اتفاقات نيفتد. 
ــوده ام. ضمن يادگرفتن از  ــتر از همه خودم معلم خودم ب بيش
ديگران اين منطق را داشته ام كه خودم را نقد كنم. اگر در اين بين 
نيز دو حرف از استادان مى شنيدم بسيار كمكم مى كرد كه با همان 

دو كليد، 10در را باز كنم. 
در كلاس هايم نيز به شاگردانم همواره گفته ام اين شما هستيد 
كه بايد هنرمند شويد نه من. من فقط به شما آدرس و كليد مى دهم 
كه بايد با آن 10تا در را باز كنيد. درست است كه معلم تاثير دارد، 

اما 90درصد كار برعهده خود شاگرد است. 
شاگردان آواز

 شما به كلاس هايتان اشاره كرديد و در جامعه موسيقى نيز  �
نقدهـاى متعددى در اين زمينه وجود دارد. مهم ترين نقدى كه 
در اين زمينه وجود دارد اين است كه چرا تمام شاگردان استاد 
شـجريان مانند خود اسـتاد مى خوانند و يك رونوشت نازل تر 
از اصل هسـتند؟ نظر خود شما در اين باره چيست و آيا چنين 

اتفاقى را نقص مى دانيد يا خير؟ 
ــت. در كار آموزش رنج بسيار بردم و  اين نقد بسيار ناشيانه اس
هميشه سعى مى كردم كار را از ريشه درست كنم. حاضر نيستم كار 
متوسط ارايه كنم و هميشه خواسته ام كارم بهترين باشد. تدريس 
هم كه مى كنم بايد بهترين تاثير را روى شاگردم بگذارم و بهتر به 
او ياد دهم. از سال1354 كه تدريس را شروع كرده ام شيوه تدريسم 
در سه مرحله فرق كرده است. مدام تجربه به دست آورده ام كه بايد 
ــيوه آخرم تاثير بهترى روى هنرجويان  اينگونه درس دهم. اين ش
كلاسم داشته. با اينكه همه آنها به كلاس هاى ديگر استادان هم رفته 
بودند و صدايى داشتند؛ اما همه آنها اصرار مى كردند نزد من بيايند 

و از تجربياتم استفاده كنند. 
ــت و اگر نتوانيد تقليد كنيد، به درد اين كار  هنر كار تقليد اس
ــد. هنر در  ــد. هيچ كس به تنهايى نمى تواند هنرمند باش نمى خوري
ــان دادن آن را ندارد. ابزار نشان دادنش  درون فرد هست اما ابزار نش
ــيله  ــت به وس را از دوروبرش ياد مى گيرد كه آنچه را در درون اوس
اين ابزار هنرى نشان دهد. اگر آن وسيله هنرى در اطرافش نباشد 
نمى تواند از درون خود هنر را كشف كند. ما در محيط از همديگر ياد 
مى گيريم. بارها هم گفته ام شجريان كه استعداد خوانندگى دارد اگر 
در جنگل هاى آمازون به دنياآمده بود خيلى كه مستعد مى بود مانند 

بومى هاى آنجا آواز مى خواند. 
من هرچه گرفته ام از محيطم بوده. ديگران هم هرچه مى گيرند از 
محيطشان مى گيرند همچنان كه فرزند از پدر و مادر و خانواده درس 
ــما بايد مانند مربى حركت را انجام  مى گيرد. در كار ورزش نيز ش
دهيد. مثلا اگر مربى شما زين الدين زيدان باشد بايد در ابتداى كار 
دريبل ها و حركاتى را كه او روى توپ انجام مى دهد مانند خودش 
ــما در زمين، همان كار زيدان را انجام دهيد  انجام دهيد. وقتى ش
ــت حركتش مانند  ــت اس مى گويند مثل زيدان حركت كرد. درس
زيدان بوده اما گل هم زده. تقليد كرده و از معلمش ياد گرفته است. 

در كار هنر هم شما بايد تقليد كنيد و اگر نتوانيد فايده ندارد. 

ــتاد به شما مى گويد شما كه مى خواهيد  در كلاس نقاشى اس
ــيوه من را ياد بگيريد بايد اينها را كپى كنيد. شما نيز بايد كپى  ش
ــخيص  كنيد. يعنى طورى كپى كنيد كه خود معلم هم نتواند تش
دهد و بگويد چقدر خوب كپى كرده ايد. آنجاست كه فرد مى تواند 
جا پاى معلمش بگذارد؛ وگرنه اگر نتواند كپى كند يكى، دو مرحله 
پايين تر است. پس كسى مى تواند در كار هنر موفق شود كه بتواند 

خوب تقليد كند. 
ــتگان بودم. نمونه هايش در  من متخصص تقليدكردن از گذش
ــيوه ظلى و بنان را  ــه در راديو خوانده ام وجود دارد. ش ــى ك كارهاي
ــيوه هاى ديگرى را خودم تمرين كرده  ــده ام؛ قبل از آن هم ش خوان
ــدم شجريان؟ چون توانستم تقليد كنم و ياد بگيرم و  بودم. چرا ش
بخوانم. شما وقتى توانستيد تقليد كنيد توانايى به دست آورده ايد؛ 
ــه كارى ديگر انجام دهيد و ديگر  ــس از آن، توانايى هم داريد ك پ
تقليد نكنيد. اما اگر نتوانيد تقليد كنيد ديگر نمى توانيد كار جديد 
ــته اند  انجام دهيد. چون همان تقليدى را هم كه جلوى تان گذاش

نتوانسته ايد انجام دهيد. 
بايد شيوه دو خواننده قدر را تقليد كنيد و صددرصد عين آنها 
ــول ايجاد كنيد چون همه  ــويد تا بعدها بتوانيد در خودتان تح ش
تكنيك ها را ياد گرفته ايد. در اين صورت مى توانيد كار جديد انجام 
ــش را داريد. وقتى اين توانايى ها را فراگرفتيد  دهيد چون ابزار بيان
اينها سرمايه هاى شما مى شود و بعد هر كار ديگرى مى توانيد كنيد. 
ــم ياد  ــن همان راهى را كه خودم رفته ام به هنرجويان كلاس م
مى دهم. حالا من چه كار كرده ام؟ زمانى بود كه در راديو مى خواندم و 
چند شيوه را كار كرده بودم تا رسيدم به جايى كه مى خواستم شيوه 
طاهرزاده را هم كار كنم. مجبور بودم آنچه را كه استادم يعنى آقاى 
برومند به عنوان شيوه طاهرزاده مى خواند و بنده خدا با صداى بسيار 
بد هم مى خواند، بخوانم. حتى چندين بار كه جلويش خواندم خود 
نازنينش هم مى گفت:«خدايا كاش دو دونگش را هم به ما مى دادى.» 
ــت اما به قدرى معلم  حتى در حد يك آدم معمولى هم صدا نداش
خوبى بود و به قدرى مى توانست به من ادوات تحرير را تعليم دهد 
كه حد و اندازه نداشت. با صدايى كه نداشت ادوات تحرير را به من 

آموزش مى داد و من هم ياد مى گرفتم. 
ــد ادواتى متفاوت بود و من جور  ــرى كه او مى خوان ادوات تحري
ــا و تنوعى دارد  ــردم. ديدم اينها پيچيدگى ه ــرى تمرين مى ك ديگ
ــتادم خوب اينها را فهميده است.  ــت و اس و متعلق به طاهرزاده اس
يك ضبط صوت كوچك دستى فيليپس داشتم. مى آمدم همان يك 
جمله كوچك را كه استادم برايم خوانده بود 10بار به دنبال هم روى 
ضبط صوت ضبط مى كردم. اين را در مورد تمام بخش هاى تحريرها 
ــينم گوش مى دادم. شب هم كه  انجام مى دادم. بعد اينها را در ماش
ــدم با همان  مى خوابيدم اينها در گوش من بود و وقتى بيدار مى ش
كوك و با همان مايه مى توانستم بخوانم چون تمام فضاى ذهنى من 
ــتادم خوانده بود؛ و من به اين طريق شيوه  همان چيزى بود كه اس

طاهرزاده را ياد گرفتم. 
ــاگردان اخيرم انجام مى دهم. در استوديو  همين كار را من با ش
ــط مى كنم و به  ــى دى ضب ــرف مى كنم و آوازم را روى س وقت ص
هنرجويانم مى دهم. بهترين آوازها را كه بهترين جمله بندى ها را دارد 
به هنرجو مى دهم و وادارش مى كنم عين آن بخواند و مى گويم اگر 

نتوانستى بخوانى كلاس نيا. 
نمى خواهم بعدا مانند من بخواند و بعدها هم مانند من نخواهد 
خواند. منتها بايد به او وقت دهيم ابتدا بتواند آنچه را شجريان خوانده 
با تكنيك شجريان اجرا كند. امروز همه اينها آمده اند و مى خواهند 
مثل شجريان بخوانند چون تكنيك شجريان در بيان آواز چشمگير 
ــت كه وجود دارد. حالا كه  ــده است. به هر حال اين واقعيتى اس ش
آمده اند پيش من نمى توانم شيوه كس ديگرى را آموزش دهم. اينها 
ــيوه ام را ياد بگيرند پس تا مدتى مانند من  آمده اند پيش من كه ش
مى خوانند. جامعه بايد صبر كند و حوصله داشته باشد تا اينها ساخته 
شوند. اينطور همه چيز را نبايد به باد انتقاد بگيرند كه چرا همه دارند 

مانند شجريان مى خوانند. 
ــيوه هاى ديگر را نيز ياد بگيرند و چند  اينها بايد بعدا بروند و ش
وقت هم مانند كس ديگرى بخوانند و بعد از مجموع اينها پس از 15 
تا 20سال كار، نتيجه مطلوب بگيرند. نبايد بعد از دو، سه سال به باد 

انتقادشان گرفت كه چرا مانند شجريان مى خوانند. 
اينها تا دوره عالى را نگذرانند، بايد تقليد كنند. من در دوره عالى 
ــولى را كه همه به يكباره بالا مى اندازند اما نمى دانند درونش  كپس
چيست برايشان باز مى كنم و تركيباتش را به آنها نشان مى دهم. به 
ــيقى مانند زبان است و اگر مانند زبان  آنها ياد مى دهم كه اين موس
نشناسيدش، نمى دانيد چه مى خوانيد. اينها تا دوره عالى را نگذرانند 
نمى توانند روى پاى خودشان بايستند. وقتى اين مرحله را بگذرانند 
ــا اين مرحله را  ــان را بزنند و ت ــت مى توانند طرح آواز خودش آن وق

نگذرانند مانند شجريان مى خوانند. 
من هم هر چيز مى خوانم از گذشتگان مى خوانم فقط مثل پازل 
آنها را كنار هم مى چينم. به همه مى گويم جلو ذوق بچه ها را نگيريد 
و بگذاريد تقليدشان را بكنند و وقتى از آب وآتش بيرون آمدند به آنها 

بگويند كسى كه كار حرفه اى مى كند نبايد تقليد كند. 
 الان هنرجويانتان در چه مرحله اى هستند؟  �

قصد دارم به زودى دوره عالى را شروع كنم. اين دو سالى كه من 
ــفر بودم كار هنرجويانم عقب افتاد وگرنه تا به الان دوره  مدام در س

عالى را هم تمام كرده بودند. 
 پس اگر هنرجويى بعد از دوره عالى مانند اسـتاد شـجريان  �

خواند، كم كارى از خودش بوده؟ 
ديگر آن موقع هنرجو مشكل دارد. اگر از اين هنرجويان دو نفر 
ــت انجام داده ام. مگر در هر دوره  ــوند من كارم را درس هم موفق ش
چند خواننده قدر بروز مى كنند؟ الان 80نفر پيش من كار مى كنند. 

دولت جديد و موسيقى
اخيرا مراسم بزرگداشتى براى حسين خواجه اميرى (ايرج)  �

برگزار شـد كه شـما هم در آن مراسـم حضور داشـتيد. براى 
خيلى ها اينكه شما و استاد ايرج كنار هم در يك قاب ظاهر شويد 
از محالات تلقى مى شـد. برخى منتظر پاسخ شما درمورد دليل 

حضورتان در اين مراسم بودند... . 
ــا را بپذيرم و خوبى هايش را ارايه   من ياد گرفته ام كه واقعيت ه
ــم. در مورد آقاى ايرج، الحق والانصاف صداى عالى و چهچه هاى  كن

بى نظيرى دارند. مگر مى شود اين را انكار كنيم؟ 
هنرمند، ابزار كار، ديدگاه و سليقه دارد و در شرايط مختلف قرار 
مى گيرد. ممكن است به فرض من خواننده اى كه صدايش را دوست 
ــت و  دارم بگويم فلان چيز را نبايد مى خواند اين مطلب ديگرى اس
سليقه فردى است كه آن را خوانده. اين را به فرض، من نپسنديدم 
اما عده ديگرى پسنديده اند و دوست داشته اند. ممكن است بخش 
ديگرى از جامعه سليقه من باشد و او دوست نداشته باشد. ولى من 
براى اين واقعيت بايد حرمت قايل شوم كه بخشى از جامعه من آن 
ــعرها و آن نوع ارايه كار را دوست دارد. اين  نوع خواندن و آن نوع ش
ــتن به آن واقعيتى است كه بخشى از جامعه پذيرفته  حرمت گذاش
است. آن بخشى را كه جامعه پذيرفته من هم مى پذيرم. آن محاسنى 
را كه دارد درباره اش صحبت كرده ام و وظيفه ام بوده كه بروم و بگويم، 

ضمن اينكه دوستى نزديكى كه سال هاست با ايشان دارم. 
 ايـن روزها با روى كارآمدن دولت «تدبير و اميد» فضا قدرى  �

عوض شده است. آقاى روحانى رييس جمهور در سخنرانى هاى 
انتخاباتيشـان به صراحت از شما و آقايان اميرخانى، احصايى و 
فرشچيان به عنوان پيشكسوتان هنر ايران ياد كردند. بازگشت 
شـما نيز همزمان شد با روى كار آمدن اين دولت؛ چه دورنمايى 
از فضايى كه ايجاد شـده مى بينيد و چه پيشنهادى براى بهبود 

وضعيت هنر و موسيقى داريد؟ 
ــوم؛ به هر حال اتفاقى افتاده و  من زياد وارد اين موضوع نمى ش
جامعه از اين اتفاق خشنود است و اميدوارى هايى به وجود آمده. من 
هم اميدوارم كه اين اميدوارى ها به نتيجه مطلوب برسد و خود من 
هم در زمينه فعاليت هنرى اگر شرايطش فراهم باشد و شرايط روحى 

جامعه مساعد باشد كارم را براى جامعه ارايه خواهم داد. 
ــما در مورد مسايلى كه  ــت ش ــت كه ممكن اس يك وقتى هس
ــته باشيد آن سرجايش  ــى داش اتفاق افتاده يك نظر خاص و واكنش
هست و تغيير نمى كند. اما با همه شوكى كه به جامعه وارد مى شود 
ــى زندگى اش را مى كند. مطب دكترها باز است مدرسه ها باز  هركس
ــتند و دانشگاه ها كارشان را انجام مى دهند ولى مى توانند به يك  هس
ــى نظرى داشته باشند. هنرمند هم همين گونه  موضوع خاص سياس
است. خيلى از هنرمندان با وجود اينكه نسبت به وقايع سياسى نظر 
دارند كارشان را هم انجام مى دهند. من در يك زمانى به احترام مردم 
20شب كنسرت هايم را در سال 88 تعطيل كردم. بعدش هم شرايط 
روحى جامعه و من براى برگزاري كنسرت آماده نبود حال اينكه مجوز 
كنسرت بدهند يا ندهند امر ديگرى است. ولى به هر حال من هم مثل 
تمام افراد جامعه صرف نظر از وظيفه اى كه در هنرم دارم ولى باز از نظر 
حرفه اى بايد كارم را ادامه بدهم. من در خارج از كشور كار حرفه اى ام 
را ادامه دادم. در داخل جامعه هم صرف نظر از آنچه گفتم، هنوز من 
بر همانم كه هستم. اگر شرايط براى برگزارى كنسرت هايم فراهم شود 
ــه مى كنم. اميدوارم اين اميدى  كه مردم به دولت جديد  كارم را اراي
بسته اند به حقيقت بپيوندد و راهگشا باشد براى اينكه مردم اين هفت، 

هشت سالى را كه اينگونه سپرى شد بتوانند ترميم كنند. 

گفت وگو با محمدرضا شجريان به پاسداشت 73سالگى اش

هنوز همانم كه هستم
پرويز براتى- سعيد اداك

هميشه خوشى هاى من بستگى به خوشى هاى ديگران 
داشت و به تنهايى خوش نبودم. موقعى حالم خوب بود 
كه ديگران خوب و خوشحال بودند. وقتى جامعه روال 
عادى خود را طى مى كرد، حال من هم خوب بود اما 

وقتى مشكلى در جامعه به وجود مى آيد، احساس درد 
مى كنم. نه اينكه بگويم همدردى من اكتسابى است، 

بلكه ذاتى است و نمى توانم بى توجه باشم

مخاطب من هرگز به خود اين اجازه را نداده برايم 
تعيين تكليف كند و با من چنين كارى نكرده است. 

من هرگز مطابق با سليقه مخاطبم حركت نكرده ام اما 
بى توجه به خواست جامعه و انتقادها هم نبوده ام؛ و خودم 
همواره خودم را مورد انتقاد قرار داده ام و راه را براى خود 
تعيين كرده ام. اين من هستم كه تشخيص مى دهم چه 

بايد كنم در غير اين صورت نمى توانم شجريان باشم

مى گويند اسـطوره هاى موسـيقى از درون آرزوهاى شـعله ور سـر برمى كشند. 
شـجريان، اما، براى اسطوره شـدن از دل طبيعت سر بركشيد. او طبيعت را معلم 
بزرگ خود مى داند. به سرشـت طبيعت، كوه، دشـت و ستاره احترام مى گذارد و 
برآمده از سرزمينى است با «شب، سكوت و كوير» بى منتها. ديدار با پرآوازه ترين 
خواننده موسـيقى ايرانى در دفتر موسسه «دل آواز» انجام شد؛ چند روز مانده به 
اول مهر. بهانه هايمان براى گفت وگو بسيار بود. از دومين نمايشگاه سازهاى ابداعى 

او در خانه هنرمندان گرفته تا فرارسيدن اول مهرماه زادروز ش؛ هرچند شجريان 
آنقدر حرف براى گفتن دارد كه گفت وگو با او بهانه نمى خواهد. اسـتاد آواز ايران 
اين روزها در حالى دفتر هشـتمين دهه زندگى خـود را ورق مى زند كه همچنان 
صاحب محبوبيتى روزافزون بين مردم اسـت. خاطرات ايرانيان با آواز شـجريان 
تمامى ندارد و چه خوب گفته است حسين عليزاده كه امثال شجريان محبوبيتى 
هميشگى دارند. اگر نيم نگاهى به كارنامه او بيندازيم، درمى يابيم عمارت آوازش را، 

ستون هايى نگه داشته اند چون خرد، لياقت، استمرار، دليرى، آينده نگرى، پايمردى، 
خستگى ناپذيرى و مهر بى قيدوشرط به مردمان سرزمينش. گفت وگويمان با استاد 
آواز ايران را همزمان با هفتادوسـومين سالروز تولدش در ادامه مى خوانيد. انجام 
اين گفت وگو بى مساعدت و هميارى ندا انتظامى ممكن نبود. از او بسيار قدردانيم. 
همچنين از سـحر آزاد بابت همكارى در آماده سازى متن گفت وگو سپاسگزارى 

مى كنيم. 
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